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ازطـرف مدرسـه رفتـه بودیـم کرمان‌گـردی. تـا اون روز نمی‌دونسـتم شـهرمون 
این‌قـدر خونـۀ تاریخـی داره؛ خونه‌هایـی کـه هـزاران خاطره رو با خودشـون حمل 
می‌کردن و اگه می‌تونستن لب به سخن وا کنن، حرف‌های درس‌آموز زیادی واسه 

گفتن داشتن.
از بچگـی وقتـی قدم می‌ذاشـتم توی اماکن تاریخی، بـا خودم می‌گفتم کاش 
می‌شـد سـفر کنـم بـه روزی کـه اونجـا رو سـاختن یـا روزی کـه آدم‌هـا بـرای زندگـی 

داخلش ساکن شدن؛ آرزویی که برخلاف محال‌بودن، خیلی شیرین بود.
تـوی خونـۀ یزدانـی1 ذهنـم رو پـرواز داده بـودم بـه اون روزهـای تاریـخ که یهو 
دیدم بچه‌ها دور یه چیزی جمع شدن. تا بهشون نزدیک شدم، عباس هیجان‌زده 

دوید سمتم و گفت:
_ قاسم. قاسم. بیا اینا رو ببین.

_ چه خبره بچه‌ها اونجا جمع شدن؟
_ یه جوون کرمونی داره با یه توریسـت خارجی بحث می‌کنه؛ یارو می‌گه من 
خدا و قرآنش رو قبول ندارم. دمِ جوون کرمونیه گرم! همه‌ش معجزه‌های علمی 

قرآن رو داره براش می‌گه.
_ خارجکی می‌گه؟

یک خانۀ تاریخی در کرمان که در دوران قاجار ساخته شده است. 	.1
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_ نه! توریسته فارسی بلده.
قاسم از اعجاز قرآن زیاد شنیده بود؛ اما دوست داشت ببینه نتیجۀ گفت‌وگوی 
توریسـت و این جوون کرمانی به کجا ختم می‌شـه؛ برای همین دوید و خودش رو 
توی جمعیت جا داد. جوون کرمانی داشت با شور و حرارت از اعجاز قرآن می‌گفت:
_ من تا حالا بیش از ده تا دلیل علمی گفتم که ثابت می‌کنه قرآن خیلی جلوتر از 
عقل بشره و معجزه‌ست. شما حتی یکی‌ش رو هم نتونستی رد کنی. خُب نمی‌شه 
بی‌دلیـل بگـی قبولـش نـدارم کـه. اصلاً یـه سـؤال، شـما کـه می‌گـی اخترشناسـی 

خوندی، اولین بار کی کشف کرد که زمین به دور خورشید می‌چرخه؟
_ خُب معلومه! گالیله.

_ البتـه مطلـب علمـی وجـود داره کـه می‌گـه چنـد صـد سـال قبـل‌از گالیلـه، 
ابوریحـان بیرونـی بـه ایـن مسـئله اشـاره کـرده؛1 اما به فـرض که حرف تو درسـته و 
گالیله اولین بار کشف کرده که زمین به دور خورشید می‌چرخه، خُب مرد حسابی! 
گالیلـه حوالـی سـال 1610 میلادی مدل آقـای کوپرنیک رو ثابت کرد و گفت که زمین 
سـاکن نیسـت و به دور خورشـید می‌چرخه؛ تازه آدم‌های مدعی فهم و شعور اون 
موقع، چون دیدن این حرف گالیله برخلاف نظریۀ »زمین‌مرکزی«2 هستش، توی 
کلیسـا براش دادگاه تفتیش عقاید تشـکیل دادن و کاری کردن که طفلک از ترسِ 
جونش مجبور شد از حرفش توبه کنه؛3 اما بعدها ثابت شد گالیله درست گفته؛ 
ولی مسـئله اینجاسـت که قرآن هزار سـال قبل‌از تشخیص کوپرنیک و گالیکه توی 
سورۀ نمل، آیۀ 88 به این مسئله اشاره کرده که زمین به دور خورشید می‌چرخه،4 

https://kayhan.ir/000YC4 :به‌نقل از استاد رحیم پور ازغدی 	.1
نظریۀ »زمین‌گردی« می‌گوید زمین، ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیارهٔ شناخته‌شدهٔ آن  	.2
روزگار، یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در مدارهایی دایره‌ای به دور زمین می‌گردند. 
ایـن نظریـه به‌عنـوان یـک باور آسـمانی به شـمار می‌آمد و وقتـی گالیله برخلاف آن مدعی شـد 
که زمین به دور خورشـید می‌گردد، در کلیسـا برای او دادگاه تفتیش عقاید تشـکیل داده و او 
برای حفظ جان خود مجبور شد از حرفش توبه کند؛ چراکه ممکن بود او را زنده‌زنده در آتش 

بسوزانند »ویکی‌پدیا«.
3.	 https://fa.wikipedia.org/wiki/گالیلئو_گالیله

تفسیر نور، بخش نکته‌های آیۀ 88 سورۀ نمل. 	.4
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اونم توی زمانی که نه خبری از علم اخترشناسـی بود، نه تجهیزاتِ علمی. اگه این 
معجزه نیست، پس چیه؟

دلیـل بعـدی، خـدا دو جـا از قرآن1 دربارۀ دو تا دریا که یکی شـورِ و یکی شـیرین 
و در اثـر برخـورد بـا هـم مخلـوط نمی‌شـن، حـرف زده. جالبـه کـه بعـداز هـزار سـال 
اقیانوس‌شـناس‌ها تونسـتن کشـف کنـن چنیـن جایـی هسـت. فقـط بـرو حـرف 
دانشـمندها دربـارۀ دلایـل علمی قاطی‌نشـدن آب این دو تا اقیانـوس مثل تفاوت 
چگالی و کشش سطحی و... رو بخون؛ بعد ببین زمان نزول قرآن اصلاً کسی بوده 
که تجهیزات و امکانات چنین کشـفی براش فراهم باشـه، اون‌وقت خودت متوجه 

می‌شی که قرآن حرف بشر نیست و ازجانب خداست.
صدای کف و سوت بچه‌ها بلند شد. آقای مرادی خودش رو رسوند و گفت:

_ چـه خبرتونـه اینجـا رو گذاشـتین رو سـرتون. یـالا بدوییـن سـوار شـین بایـد 
برگردیم مدرسه. بدویین.

بچه‌هـا تمـوم مسـیر رو بـه شـوخی و خنـده و شـلوغ‌کاری گذرونـدن؛ امـا مـن 
حواسـم تـوی خونـۀ تاریخـی و پیـش حرف‌هـای اون جـوون جـا مونده بـود. چقدر 
دوسـت داشـتم مـن هـم مثـل ایشـون تا این حـد اطلاعاتـم کامل باشـه و بتونم از 
اعتقاداتم با اسـتناد به قرآن دفاع کنم. نمی‌دونم توریسـت بی‌خدا اثری گرفت یا 
توی اعتقاداتش تغییری حاصل شد یا نه؛ اما استدلال‌های علمی و قرآنیِ جوون 

کرمانی، من و بچه‌های دیگه رو توی باورهامون محکم‌تر کرد.
]سـاعت 14[ مدرسـه تعطیل شـد و راه افتادم سـمت خونه. توی مسـیر هم 
مـدام و بـه هـر بهانـه‌ای یـاد حرف‌هـای جـوون کرمانـی می‌افتـادم. خیلـی دوسـت 

داشتم زودتر برسم و چیزهایی که دیده بودم رو برای بابام تعریف کنم.
]خونـه[ بابـام داشـت کتـاب می‌خوند. به‌محـض ورود، با عجلـه کفش‌هام رو 
درآوردم و گذاشتم توی جاکفشی، کیفم رو گذاشتم یه گوشه، دویدم سمتشون 

و روبه‌روشون نشستم.
_ سلام بابا.

_ سلام به روی ماهت. خسته نباشی باباجون!
_ بابا! بگو امروز چی شد توی اردو.

الرحمن، 19 و 20؛ فرقان، 53. 	.1



146

بابا کتابش رو بست و با لبخند گفت: »خیر باشه.«
_ رفتـه بودیـم خونـۀ یزدانـی. یـه توریسـت اومـده بـود و می‌گفـت مـن خدا و 
قـرآن رو قبـول نـدارم. یـه جـوون کرمانـی هـم نشسـته بـود باهاش بحـث می‌کرد. 
بچه‌هـای مدرسـه هم دورش حلقه زده بـودن. نمی‌دونی جوونه چطور رگباری با 
دلایل علمی بهش ثابت کرد که قرآن معجزه‌ست. باید چهرۀ توریستِ رو می‌دیدی 

بابا، اصلاً زبونش بند اومده بود طفلکی، هیچی نداشت بگه.
بابام گفت: »حتماً جوونه دانش قرآنی‌ش زیاد بوده، آفرین بهش.«

_ آره! خیلـی مسـلط بـود. فقط حیف شـد آخرهای بحثشـون رسـیدم. بچه‌ها 
می‌گفتـن جوونـه بیـش از ده تـا معجـزۀ علمـی قـرآن مثل اشـاره به جاذبـۀ زمین، 

کروی‌بودن زمین، ستارگان ثوابت1 و... رو برای توریستِ گفته.
بابا عینکش رو از روی چشماش برداشت و گفت:

_ قرآن کتاب کاملیه بابا! نه فقط برای مسائل علمی، برای مسائل اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هرچی که بشر فکرش رو بکنه، برنامه داره. اون‌قدر 
كََافرِِينَ وجََاهِدْهُمْ 

ْ
 تطُِعِ ال

َ
لَا

َ
هـم برنامه‌هـاش کامله کـه به مؤمنین توصیه می‌کنـه: >ف

بيِراً<؛ یعنی از کافریـن تبعیت نکن و با قرآن به جنـگ اونا برو.2 کفار هم 
َ
بـِهِ جِهَـادًا ك

که می‌دونی، توی همۀ زمینه‌ها به جنگ ما اومدن؛ پس وقتی خدا می‌گه با قرآن 
بـه جنـگ کفـار برین؛ یعنی برای مبارزه با کفار توی همـۀ زمینه‌ها محتوای کامل و 

برنامۀ دقیق داره.3
بابـا مکثـی کـرد و گفـت: »اگـه هـم می‌بینـی مسـلمون‌ها گاهـی دچـار مشـکل 
می‌شـن یـا از شـیطون و شـیطون‌صفت‌ها ضربـه می‌خـورن، به‌خاطـر اینـه کـه بـه 

دانشـمندان می‌گفتنـد سـتارگانِ ثوابـت فقـط در آسـمان بـالا هسـتند؛ اما قـرآن برخلاف حرف  	.1
آن‌هـا در سـورۀ صافـات، آیـۀ 6 فرمـوده: »مـا آسـمان نزدیـک ]=پاییـن‌[ را بـا سـتارگان آراسـتیم 
]ترجمـۀ آیـت‌الله مـکارم شـیرازی[ و بعدهـا ثابـت شـد که حـرف دانشـمندان غلط بـوده و قرآن 

درست گفته است.
بازنویسـی ترجمـۀ آیـت‌الله مـکارم شـیرازی کـه فرمودنـد: »بنابرایـن از کافـران اطاعـت مکـن و  	.2

به‌وسیلۀ آن ]=قرآن‌[ با آنان جهاد بزرگی بنما!«.
قرائتـی، تفسـیر نـور: »قرآن بهتريـن ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نيرومندترين وسـيلۀ بحث و  	.3

محاجّه با دشمنان اسلام است«، »جاهِدْهُمْ بِهِ«.
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توصیه‌های قرآن عمل نمی‌کنن.« به‌قول امام خامنه‌ای: »ضعف ما امت مسلمون، 
عقب‌ماندگـی مـا، کج‌رفتاری‌های ما، کج‌تابی‌های ما توی مسـائل اخلاقی و زندگی، 

همه‌شون به‌خاطر دوری از قرآنه.«1
بعد هم نگاهی کرد به تابلوی عکس رفقای شهیدش و گفت:

»برعکـس خیلـی از ماهـا که قدر گنجینـه‌ای به نام قرآن رو نمی‌دونیم، شـهدا 
ل همـۀ مشـکلات و منشـأ تمـوم اتفاق‌هـای 

ّ
خیلـی خـوب فهمیـده بـودن کـه حال

خـوب زندگی‌شـون قرآنـه؛ بـرای همین حتی در میـدون مبارزه هم دسـت‌به‌دامن 
نس داشتن. یادمه اکثرشون یه قرآن 

ُ
این معجزۀ الهی می‌شدن و خیلی باهاش ا

جیبی کوچیک داشتن و هرجا فرصت پیدا می‌شد، تلاوتش می‌کردن.«
بابـا آهـی کشـید و ادامـه داد: »یـه رفیق داشـتم توی جبهه به نام شـهید علی 
ماهانـی، خیلـی قـرآن رو دوسـت داشـت.« مـادرش می‌گـه: »علی‌آقـا از نوجوونی، 
بـا بچه‌هـای هم‌سن‌وسـال خـودش فرق می‌کـرد.« می‌گه مـا نفهمیدیـم کی رفت 
قرآن یاد گرفت، فقط یه روز دیدم چند نفر از بچه‌های محله رو جمع کرده و آورده 
خونـه. ازش پرسـیدم: »علی‌آقـا! بـا ایـن بچه‌هـا چـی‌کار داری؟« گفـت: »می‌خـوام 
بهشـون قـرآن یـاد بدم.« مـادرش می‌گه علی‌آقا از همون بچگـی، از اینکه می‌دید 
بچه‌ها بیهوده میان توی کوچه، اندوهگین می‌شد. یه عده هم از اینکه می‌دیدن 
علی‌آقا بچه‌ها رو به نماز و روزه دعوت می‌کنه، ناراحت بودن و سعی می‌کردن با 

مسخره‌کردن منصرفش کنن؛ اما به هدفشون نرسیدن.2
یکی از رزمنده‌ها تعریف می‌کرد: »توی جبهه چشم‌هام مشکل پیدا کرده بود. از 
نس داشتیم، اگه یه روز صدای تلاوت قرآن رو نمی‌شنیدم، 

ُ
اونجایی هم که با قرآن ا

عذاب می‌کشـیدم. ازطرفی به‌خاطر جراحت چشـمم نمی‌تونسـتم کلمات قرآن رو 
ببینـم؛ بـرای همیـن علی‌آقا چند آیه‌ای می‌خوند و من گـوش می‌کردم.« می‌گه یه 
روز علی‌آقا بهم گفت: »جواد! اگه کلمات بزرگ باشن، مثلاً با ماژیک درشت نوشته 
بشه، می‌تونی ببینی؟« گفتم: »بله!« لبخندی زد و گفت: »خیلی خوب شد! اگه از 

1.	 https://khl.ink/f/23380.
خبرگزاری دفاع مقدس »بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس«، به نقل از مادر شهید:  	.2

	 https://ttr.ir.3cp969.
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این عملیات زنده برگشتم، یه قرآن با خط درشت برات می‌نویسم.«1
_ واقعاً براش نوشت بابا؟

_ نه پسرم! علی‌آقا شهید شد و از عملیات زنده برنگشت.
بابا مثل همیشـه با گفتن خاطرۀ رفقای شـهیدش ناخودآگاه اشـکش جاری 
شد؛ اما انگار دوست داشت بیشتر از رفیق قرآنی‌ش، شهید علی ماهانی برام بگه:
_ شـب عملیـات والفجر 3، موقع عبور از میـدون مین، پای علی‌آقا رفت روی 

مین و از مچ قطع شد. امدادگرها می‌گفتن: »نذاشت منتقلش کنیم عقب.«
_ واقعاً؟ برای چی نمی‌ذاشت؟

_ می‌گفت: بچه‌هایی که حالشون بده رو ببرین عقب. امدادگرها می‌گن به‌زور 
تا آخر میدون مین آوردیمش. وقتی گذاشتیمش زمین، با آرامش عجیبی قرآنش 

رو از جیبش درآورد و شروع به تلاوت کرد.2
آره باباجـون! امثـالِ شـهید ماهانـی طبق توصیـۀ خدای متعال تـوی قرآن که 
بيِراً<، هم برای مبارزه با دشمن از قرآن انرژی و کمک 

َ
فرموده: >وجََاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا ك

می‌گرفتـن و هـم توی شـرایطِ سـختِ مبارزه، دلشـون رو گره می‌زدن بـه این کتاب 
آسمونی و به آرامش می‌رسیدن.

نـس شـهید علـی ماهانـی بـا قـرآن، خیلـی 
ُ
بعـداز شـنیدنِ خاطـراتِ دلنشـینِ ا

غصـه‌م شـد کـه تـوی زندگـی‌م بـه ایـن بهترین‌پنـاه، کـم پنـاه بـردم. نمی‌دونـم چرا 
همـون لحظـه بـه دلـم افتـاد بـا خـدا عهد ببنـدم کـه روزی حداقـل یه صفحـه قرآن 
بخونـم. بـرای همیـن رفتـم وضو گرفتم، قرآن رو برداشـتم و یه گوشـه نشسـتم به 
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